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  هاي مضاف نظرية ادراكات اعتباري و فلسفه

  *حسين هوشنگي

  چكيده
واسـطة لـوازم و    اي ابـداعي و ابتكـاري اسـت كـه بـه      نظريـه نظرية ادراكات اعتباري 

تعبيـر سـنتي حكمـت عملـي، سرشـت و       استلزاماتش در حوزة ادراكات عملي يا به
سـاختن تبيينـي خـاص از نحـوة      ايـن نظريـه بـا مطـرح    . يابد سرنوشت جديدي مي

 هاي عملي انسان در تعامل با واقعِ زيستي و رواني انسان بـا محـيط   گيري دانش شكل
هاي نظري جديد  مايه و زمينة فربهي را براي گشايش افق طبيعي و اجتماعي او، دست

چـون فلسـفة اخـلاق، فلسـفة حقـوق، فلسـفة        اصطلاح مضافي هم هاي به در فلسفه
تـر و بـا    از ديـدگاهي عـام  . شناسي فراهم آورده است سياسي، فلسفة فعل، و معرفت

هـا و قواعـد    ر تبيـين و توجيـه گـزاره   هاي غني و بالاي اين نظريه د توجه به ظرفيت
توان اين نظريـه   سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و هنجارها و آداب و رسوم فرهنگي مي

 .پردازي در حوزة فلسفة علوم انساني و اجتماعي قرار داد را مبنا و سرپلي براي نظريه

ازي كار اعتبارس  و  بر واكاوي ماهيت ادراكات اعتباري و ساز جهت علاوه  اين در
ذهن بشري و ابعاد فـردي و اجتمـاعي و اقسـام ايـن اعتبارسـازي، بايـد اصـل و        
چگونگي ارتباط و پيوند اين دست از ادراكات را با واقعيت و با ادراكات حقيقي و 

ها بر واقـع و   ها و نحوة تأثير آن پذيري و احياناً مبناي ثبات آن نيز با مكانيسم تحول
  .بررسي كرد ها از واقع را يا اثرپذيري آن

  .هاي مضاف، فعل ارادي ، ادراكات اعتباري، فلسفهطباطبائي  علامه :ها كليدواژه
  
  شناسي پيشينه و اصطلاح .1

ها و مكتوبـات فلسـفي و دينـي خـود،      طباطبائي در شماري از رساله  ادراكات اعتباري را علامه
                                                                                                 

 h.hooshangi@yahoo.com) ع(  استاديار فلسفه، دانشگاه امام صادق *
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در قالـب  (البته، پيش از ايشـان منطقيـون، فلاسـفه    . اي ابتكاري، مطرح كرده است نظريه ةمثاب به
، )353 -  352، 343 -  333، 32 -  29/ 3: 1389اصـفهاني،  (، اصوليان )قضاياي مخيله و مشهورات

. گريخته به ايـن مسـئله پرداختـه بودنـد      و  جسته) در مبحث مجاز و استعاره(و عالمان بلاغت 
اصـول فلسـفه و   اي در مقالـة ششـم    مايـه  ائي با استظهار به چنين پشتوانه و دستطباطب  علامه

اي  گونـه  ، نظرية ابداعي خـود را بـه  الاعتباريات در رسائل سبعهو نيز در رسالة  روش رئاليسم
سـود جسـته اسـت،     الميزانايشان از ثمرات اين نظرية فلسفي در . مند عرضه كرده است نظام

اي كلامي به اين دست از مباحـث بخشـيده اسـت     هرچند سرشت قرآني بحث، ناگزير صبغه
ذيل سورة انعام و سورة اعراف؛ ذيل آيات خلقنا آدم و سجدة شيطان؛ و / 7: 1375، طباطبائي(

  ).در جاهاي مختلف ذيل بحث از مصلحت و غايت در فعل الهي
معنـاي   در اين نظريه، اعتبـاري بـه  . اني گوناگوني دارداعتباري در سنت فلسفي اسلامي مع

معناي اعم همان معقولات ثانية منطقـي و فلسـفي هسـتند كـه      اعتباريات به. اخص مراد است
گيرند؛ اعتباري در معناي ديگري مقابـل اصـيل    قرار مي) مفاهيم ماهوي(قسيم معقولات اولي 

معنـاي سـاختگي و    دو معنـاي اخيـر، بـه    اعتبـاري در ). در بحث اصالت وجود(رود  كار مي به
مانند مفهوم علـت و  (بودن نيست، زيرا معقولات ثانيه داراي منشأ انتزاع واقعي هستند  مجعول
اصيل هم، صرفاً، تحقق اولاً و بالـذات امـر اعتبـاري     در مقابلو در معناي اعتباري ) ضرورت
. امـر اصـيل، آن هـم متحقـق اسـت     ثانياً و بالعرض، يعني به واسطة  كه  درحاليشود،  نفي مي

عبارت ديگر، امر اعتباري مانند ماهيت در ديدگاه اصـالت وجـود، امـري فرعـي، ثـانوي، و       به
معنـاي   اما امور اعتباري بـه . بنيادي است و اين وجود است كه منشأ آثار و طارد عدم است  غير

هـا   اهدافي حياتي آن هاي ابزاري، پنداري، و ساختة ما هستند كه براي وصول به اخص انديشه
متعلـق ايـن امـور رفتـار و     ). 143پاورقي / 2: الف 1362، طباطبائي(ايم  را جعل و فرض كرده

برگرفته از نسبت واقعـي رأس بـا   (مانند اعتبار رياست . افعال ارادي، فردي، و اجتماعي است
يفي و احكام حاصـل از ادراكـات حقيقـيِ توص ـ   . روايي دارد براي كسي كه سمت فرمان) بدن

هاي نظري شكل مبسـوط   حكمت و دانش. اند هاي اعتباري، تجويزي و انشايي خبري و گزاره
  .ادراكات حقيقي و حكمت عملي برآمده از احكام اعتباري هستند

  
  بيان موضوع و اهميت آن .2

. طباطبائي معطوف به تحليل و تبييني نو از ادراكات عملي انسان اسـت   نظرية اعتباريات علامه
شوند كه انسان بـه   چون ابزارهايي درنظر گرفته مي تعبير ايشان اعتباري هم كات عملي و بهادرا
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رفـع   در جهتاش و ناظر به غايتي ذهني و  نيازهاي تكويني بر اساسصرافت طبيعت خود و 
  .هاي خود وضع و اعتبار كرده است نيازها و كاستي

شناختي صدق  هاي معرفت كه ارزش اينجاي  لازمة شأن ابزاري اين ادراكات اين است كه به
 در مقابـل هـا   هاي عملي مطرح شـود، كـارايي و مفيـدبودن ايـن ارزش     ارزش در موردو كذب 

هاي مفيـد و   دروغ«ها را  مقايسه با ادراكات حقيقي، آن شان مطرح شود؛ علامه دراثري و لغويت بي
البتـه،  . دانـد  ي انسـاني مـي  تمشيت امور فـردي و اجتمـاع   در جهتو ) 147 -  146: همان(» مؤثر

هـا بـا واقعيـت و     معناي قطـع ارتبـاط آن   وجه به هيچ دست از ادراكات به ذهنيت و مجعوليت اين
غايت، معطوف به واقعيـت و عينيـت    جهت  بهلحاظ خاستگاه و هم  ها هم به عينيت نيست و آن

  .هستند، زيرا برآمده از نيازهاي طبيعي و تكويني و معطوف به غايت ارضا و تأمين نيازها هستند
 جاكـه  از آنند، ا هاي حقيقي و ناظر به واقع هرچند احكام و قضاياي اعتباري مغاير با گزاره

هايي معنادارند كـه افعـال    و گزاره) كارآمدي، نافعيت، و مؤثربودن(منطق خاص خود را دارند 
: همـان (گيرند و تابعي از نيازها و احساسات دروني ما هسـتند   ها صورت نمي بشري بدون آن

سـنجش و     و ملاك تلائم يا عدم تلائم با آن نيازها و اهداف مترتب بر نيازها قابل) 157 -  156
برقراري رابطة توليدي و استنتاجي و ميان خود اعتباريات ) 171: تا ، بيطباطبائي(ارزيابي است 
دهنـدة علـوم    تواند تشـكيل  ها مي مند و مضبوط آن ، مجموعة روش)230: همان(ممكن است 
اند، ناگزير معطوف  اين علوم متشكل از ادراكات و قضاياي اعتباري جاكه از آن. گوناگون باشد

قبيل سياست، اقتصاد،  از(انساني زمرة علوم  اند و در و مرتبط با نيازها و غايات و افعال انساني
  .گيرند قرار مي) شناسي و جامعه

منظور بيان و بررسي علوم انساني  آورندة فرازباني به كه فراهم دليل اين پس نظرية اعتباريات به
تـي آن، ارزش   خود نظريه خودي است، به هـاي معرفتـي و    اي در فلسفة علوم انساني و بيـان چيس

  .هاست هاي ارزيابي آن ها، و نيز ملاك وجه ثبات و تغيير احكام آنمنطق حاكم بر اين علوم، 
عنـوان مفـاهيم    هاي اعتباري، تصوراتي هم بـه  بر احكام و گزاره در نظرية اعتباريات علاوه

مفـاهيم اساسـي   ). 140: ب 1362، طباطبـائي (شـوند   دقت واكـاوي و تحليـل مـي    اعتباري به
نـد، كارآمـدي و   ا بـرانگيختن، و بازداشـتن كـه لـوازم آن    چون عدالت، رياسـت، اطاعـت،    هم
كنـار مفهـوم    دهنـد، در  بودن كه مبادي تصوري علوم سياسي و مديريت را تشـكيل مـي   مؤثر

كند، حسن و قبح، بايـد و نبايـد،    اختصاص و مالكيت كه همان نقش را در علم اقتصاد ايفا مي
عـلاوة    سازند، بـه  و فقه را محقق ميهاي تصوري علم اخلاق، حقوق،  حق و تكليف كه بنيان

  .اند جمله  آن ها استوار است، از الاجتماع بر آن كه قوام علم  مفاهيمي
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هاي مضافي ماننـد فلسـفة سياسـت،     ترتيب، ارتباط وثيق نظرية اعتباريات با فلسفه بدين
شـود؛ زيـرا بخـش اعظـم ايـن       الاجتماع روشن مي اخلاق، مديريت، اقتصاد، حقوق، و علم

پردازند كه دانشمندان هر علم  هاي فلسفي به تحليل و بيان چيستي مفاهيم بنياديني مي اخهش
اساسـاً وجـه مميـز    . انـد  ها پرداخته گرفتن اين قبيل مفاهيم به بحث در اين حوزه با مفروض

هـاي اصـول    رويكردهاي مختلف فلسفي پرسش از مبـادي و سركشـيدن بـه پشـت پـرده     
  ).67 -  65: 1371س، استي(مفروض و موضوعه است 

با نظر به سنت علمي اسلامي، نظرية اعتباريات بايد گشايندة فصل جديدي در حكمت 
ارسطو اولين فـردي اسـت كـه بـه ايـن      . عملي و تمايز آن با حكمت نظري محسوب شود

وي حكمـت  ). Aristotle, 1995: 432a15, 922b20(تفاوت، ولو اجمالاً، اشاره كرده اسـت  
كه موضوع حكمـت    داند، درحالي ها مي به كشف واقعيات و هست و نيستنظري را ناظر 

  .هاست عملي افعال ارادي انسان
گرفته شد؛ فارابي از اقسام حكمت عملي با عنوان علوم   اين تمايز در فلسفة اسلامي پي

ينا س  اي از آن را تثبيت كرده است، اما بعد از ابن گانه الرئيس تقسيم سه مدني ياد كرده و شيخ
بـا   طباطبـائي   كه علامه شويم، تازماني اي مواجه نمي درخصوص اين تقسيم ديگر با نوآوري

حدي تشديد كرد كه شايد ديگر نتوان براي آن  طرح نظرية اعتباريات، درواقع، آن تمايز را به
  .دو قسم از علوم، مقسم واحدي درنظر گرفت

دليـل اعتبـاري و    عملـي بـه   بنابر نظرية اعتباريات، ماهيـت احكـام و مفـاهيم حكمـت    
شان، كاملاً با احكام و مفاهيم ناظر به واقع و كاشف از واقعِ حكمت نظري مغاير بودن انشايي

موضوع حكمت عملي، مبادي اراده و رفتار انساني، از سنخ انشا و اعتبار است . خواهند بود
صـادي، و سياسـي   و چون رفتار و فعل انساني ابعاد فردي، اجتماعي، اخلاقي، حقـوقي، اقت 

لحاظ سنتي همانا دربردارنـدة مباحـث    تعبير فارابي علوم مدني، به دارد، حكمت عملي، يا به
مانند علم سياست، اقتصاد، حقوق، و (مرتبط با علوم انساني و اجتماعي به مفهوم جديد آن 

پس، تأمل در ماهيت حكمت عملي و مفاهيم و احكام آن خود گامي . است) شناسي جامعه
  .شود يافتن فلسفة بومي علوم انساني محسوب مي دست جهت در
  
  سرشت و ماهيت اعتباريات .3

داند  ها را از جنس و سنخ استعاره و مجاز مي علامه هنگام تبيين چيستي ادراكات اعتباري، آن
تلـويح   قبل از ايشان محمدحسـين اصـفهاني اسـتعاره را بـه    ). 156 -  143/ 2: تا ، بيطباطبائي(
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نحـو     ؛ يعنـي بـه  )مكاتـب در حاشـية   30: 1389اصـفهاني،  (بار محسوب كرده بود نوعي اعت
شـناختي   اي معرفـت  ويز و مدخلي براي مسـئله جهي از يك بحث ادبي و بلاغي دستاتو   قابل

كه هر دو جنبة وضعي و  اول، اين: اعتبار از چند وجه به استعاره شبيه است. فراهم آورده بود
انـد،   اي برگرفته از امر واقـع خـارجي   گونه دروغ هستند و هر دو بهاصطلاح  جعلي دارند و به

كند؛ لذا، در ادراكات اعتباري هم ذهن  سازي نمي زيرا قوة مدركه بدون هيچ زمينة قبلي مفهوم
كند و بالنتيجه استعاره  ها براي وصول به اهدافي پيوند ايجاد مي با اخذ مفاهيم خارجي بين آن

كه  دوم، اين). 165: همان(» زيد شير است«شوند، مانند مفهوم شير در  و اعتباريات ساخته مي
هر دو برآمده از احساس و رغبات و اثرات و دواعي هستند و اثرات تهيجـي و برانگيزاننـده   

دادن بـه رفتـار و افعـال مـا در واقعيـت خـارجي اثـر         شـكل  از طريقچنين هر دو  هم. دارند
مقايسه با ادراكات حقيقي، وهمي و دروغ هستند  يات درترتيب گرچه اعتبار گذارند، بدين مي

زيـد  «مـثلاً  (هـا   كه در آن نهايتاً اين. اند ، ولي منشأ اثر و واجد كارايي)مطابقت با واقع ندارند(
را بـه چيـز ديگـر    ) »رأس«و » شـير «(حد و حكـمِ چيـزي   ) »زيد رئيس است«و » است شير
  .ايم يد را شير و رأس محسوب كردهجايي رخ داده است و ز ايم؛ يعني جابه داده

صورت دقيـق و جـامعي ادراكـات اعتبـاري را      پاية موارد يادشده، به بر طباطبائي  علامه
  :كند تعريف مي

معناي تصوري يا تصديقي كه صرفاً در ظرف و بستر عمل تحقق دارد و بازگشت اعتبار به 
از افعـال اسـت بـراي وصـول و     ها در انواعي  كاربردن آن گرفتن مفاهيم دقيقي و به عاريت
  ).229: تا ، بيطباطبائي(يابي به اغراض زندگي مطلوب مانند رياست  دست

  
  شناختي تكون اعتباريات كار زيست  و  ساز .4

هرچند ايشان ). 123: ب 1362، طباطبائي(نظرية اعتباريات ناظر به انسان و همة حيوانات است 
، )185 -  158/ 2: الـف  1362، طباطبـائي (دانـد   مـي مكرراً موجودات زنده را مشمول اين نظريه 

ايشـان راه  ). 159: همـان (ولي به قراين روشني مقصود ايشان صرفاً حيوانـات و انسـان اسـت    
: همـان (دانسته اسـت  » بروي اجتماعات جانوران زنده«هاي اصلي اعتباريات را  وصول به ريشه

  .شناسي نشان داده است زيست ترتيب، پيوستگي نظرية خود را با توسل به و بدين) 188
اين نظريه، انسان و ساير حيوانات براي رفع نيازهاي تكويني و حياتي خود به  بر طبق

گونـه   همـان . ها را در اين مسير ياري برسانند آورند تا آن وضع و فرض اعتباراتي روي مي
ارح انـد كـه در اعضـا و جـو     بـرده   شناسـان بـه ايـن نكتـه پـي      شناسان و زيست كه جانور
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موجودات زنده، منطبق با تغييرات محيطي و تحول در نيازهايشان، تغييـرات متناسـبي رخ   
هـا و   رفع كاسـتي  در جهتآن است كه اين انطباق با محيط، صرفاً،  دهد، اين نظريه بر مي

قبيـل عواطـف،    دهـد، بلكـه ديگـر شـئون نفسـاني از      احتياجات در حوزة بـدن رخ نمـي  
تـر ادراكـات ذهـن نيـز در ايـن خصـوص دخيـل و         همه مهـم تمايلات، احساسات، و از 

هاي طبيعي حيواني مانند دستگاه تنفس، تغذيـه،   ترتيب، در كنار فعاليت اندام بدين. ندا فعال
چون وسـائط و ابزارهـايي در    مثل دستگاه شعور، ادارك، تمايل، و احساس نيز هم  و توليد
  .آيند تا غايات حيوان و انسان تحقق يابد كار مي

گـرفتن ادراكـات در رفـع نيازهـاي وجـودي       چگونگي دخالت و فعاليت يا واسطه قرار
  .موضوع بحث اين مقاله است

انـد   موجوداتي كـه جـامع خصوصـيات ذيـل     ةمثاب نظرية اعتباريات انسان و حيوان را به
موجوداتي داراي نيازها و اقتضائات تكويني و طبيعـي و احساسـات و   : دهد نظر قرار مي  مد

ها، و واقعياتي در محيط طبيعي و اجتماعي كه معطوف بـه   تمايلاتي برآمده از نيازها، كاستي
علامـه  . زنند رفع اين نيازها، نهايتاً، دست به فعل و عمل از سر شعور، ادراك، و انتخاب مي

  :گويد باره مي اين  در
اسـات درونـي   اثـر احس  در) به اندازة شعور غريزي خـود (انسان يا هر موجود زندة ديگر 

اش اسـت، يـك    خويش كه مولود يك سلسله احتياجات وجودي مربوط به ساختمان ويژه
عنـوان   سازد كه بستگي خاصي به احساسات مزبـور دارد و بـه   رشته ادراكات و افكاري مي

  ). 157 :همان( نمايد ميبرده را رفع  غايت، احتياجات نام

ميل و گرايش بـه   ذا، آب، و توليد مثلون نياز به غچ پس به موازات نيازهاي طبيعي هم
طـور   رفع گرسنگي، تشنگي، و جنس مخالف هم در حيوان تعبيه شده است و حيوان را بـه 

سبب وجود اين نوع كشش، ميل به رفع  دهد و به سوي رفع نياز سوق مي طبيعي و غريزي به
وجودي، ذهـن، و ادراكـات   بر، نيازها اميال نيز در دستگاه   مضاف. شود نياز توأم با لذت مي
و  ،شدن كه متعاقبِ ميل به غذا، سيري، انديشة سير  صورت  اين  ند؛ بها انسان و حيوان دخيل

پي اين مرحله اسـت كـه فعـل ارادي حـادث      آيد و در هم پديد مي» بايد سير بشوم«اعتبار 
  :باره چنين است اين  در طباطبائي  تعبير علامه. شود مي

طرف و آثار طبيعي وي ازطرف ديگر يك سلسله ادراكات و   مثلاً ازيكميان طبيعت انساني 
را در  ها آثار خود ياري آن ها و به دست افكارِ موجود ميانجي است كه طبيعت با ساختن آن

  ).171 :همان(دهد  خارج بروز مي
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گذارد كه دامنة فعاليت و غايات و كمالات  بررسي حيات جانوران بر اين نكته صحه مي
هاي طبيعـي آن موجـود شـكل     نظر هر موجود، به موازات و در تناظر با قوا و دستگاه مورد
بندد و انديشة لزوم سيري يا نزديكي  داران صورت مي تصور زاييدن صرفاً در پستان. گيرد مي

ترتيب، ادراك  بدين. پذيرد جنسي هم به صرافت وجود دستگاه گوارش و تناسلي تحقق مي
تحـت تـأثير قـواي فعالـه و نيازهـا و      ) حد و طراز خود در(يوان و صور علمي انسان و ح

نـوعي از  . گيرنـد  گيرند و رنگ و صبغة آن نيازها را به خود مـي  ها شكل مي استكمالات آن
تعبير علامه  به. وسيلة استكمال فعلي انسان و حيوان هستند) ادراكات اعتباري(= ادراكات ما 

فعاله كه از مظاهر نياز و استكمال است، بايد با علـم  در فاعل ادراكي، خواست و تمايل قوة 
بـرداري و   هـا، و روش بهـره   كننـدة آن   منظور از علم آگاهي به نيازها، عوامل اجابت(بياميزد 

يعني قوة ادراكي ما بـا نـوع ارتبـاط    ). 172 -  171: همان) (وصول به غايات استكمالي است
روسـت كـه    ايـن  متناسب اسـت، و از ) انساني منظر نيازهاي از(ميان قواي فعاله و واقعيت 
بودن يك مفهوم و فكر اين  چراكه ضابطة كلي در اعتباري. آورد ادراكات اعتباري را پديد مي

  ).185: همان(است كه به وجهي متعلق قواي فعاله شود 
  

  لوازم و پيامدها .5
انـدازة شـعور غريـزي    تواند بـه   اذعان به اين امكان كه انسان يا هر موجود زندة ديگري مي

خود و در اثر احساسات درون خويش كه مولد يك سلسله احتياجات وجودي كه مربـوط  
هايي را بسازد كه به احساسـات   اش است، يك رشته ادراكات و انديشه به ساختمان تكويني

چون نتيجه و غايتي احتياجات مزبور را رفـع كنـد، آثـار و     يادشده بستگي داشته باشد و هم
  :شود ها ذيلاً اشاره مي اي از آن دنبال دارد كه به پاره ايي را بهپيامده

هـا ابزارهـايي از سـنخ معرفـت      كار تحقق اعتباريات، آن  و  بنابر اين تحليل از ساز) الف
مـثلاً ميـل بـه    (كه ميل ما به چيزي تعلق گرفت  هستند كه براي وصول به غاياتمان، هنگامي

 پس انسـان در . كنند را انشا مي» من بايد پير شوم«كنند و  مي، به ذهن و عقل ما خطور )غذا
كنار ابزارهاي مادي مانند چكش و سوزن، ابزارهاي فكري را هم جهت وصول بـه مقاصـد   

هـم البتـه   » حسـن «و » خوبي«است و اعتبار » وجوب«اين كاركرد اعتبار . كند خود ابداع مي
توانند شـواهدي باشـند بـر     ها مي همة اين. كند نقش توجيه و تصويب متعلق فعل را ايفا مي

ر بخشـي از  دكـم،   ، دسـت )عناصـر سـوبژكتيو  (كه نوع نيازها و تمايلات موجود زنـده   اين
  .كننده دارند ادراكات انساني تأثير تعيين
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بـر   اي سـمت و صـفت مقـوم و مقـدم      ترتيب، ساحت طبيعت و تكوين گونه  بدين) ب
ان طبيعت و تكوين متبوع و سازمان انديشه، تـابع و  سازم« :ساحت ادراك و انديشه را دارد

  ).17 :همان(» باشد طفيلي او مي
اصـل و  ) نيازهـاي تكـويني و طبيعـي   (تر نظام طبيعي انسان و حيـوان   از منظري وسيع

بدين قـرار انسـان يـا    . گيرد تابع و فرع قرار مي) دواعي، تمايلاتي، و انديشه(امور نفساني 
ش است كه البتـه  ا خود، در درجة اول، درصدد رفع نيازهاي طبيعيحيوان در افعال ارادي 

اش از آن نياز و بالتبع احساس لذت همـراه   شده ت و تمايلات برانگيختهبا ارضاي احساسا
چه اصولاً در سطح شعور حيـوان و انسـان هنگـام     پس، آن). 167/ 2: تا مطهري، بي(است 

اسـت كـه   ) رفع نياز و احساس لـذت (تي معرف  انجام فعل حضور دارد، همان مقدمات غير
  .طور ناخودآگاه به وصول طبيعت، هدف، و غايت خويش معطوف است به

ارادة فـاعلي انسـان يـا    : جملـه اركرد اعتباريات لـوازمي دارد، از گونه تلقي از ك اين) ج
تعبير فلسفة اسلامي ارادة مسـبوق بـه علـم و     هاي طبيعي است؛ به حيوان برآمده از كشش

شـود و بـا    مراحل صدور فعل با تصور آن در تصديق به فايده آغـاز مـي  . آن استمعلول 
در ديـدگاه  ). تقدم علم بر اراده(رسد  به انجام خود مي) اراده  (=شوق و تأكيد بر اين شوق 

نياز و اقتضـاي تكـويني، تمايـل، و احسـاس     : علامه ترتيب صدور فعل به اين نحو است
» اذعـان «ين آن نياز، و اعتبار يك وجوب كه بايد در قالب ملائم و مناسب با آن، تصور تأم

  ).160 -  158: ب 1362، طباطبائي) (تقدم احساس و طبيعت بر اراده(يابد  نمود 
اصل تكوين اعتبارات عمليِ مولود احساسات سـازگار و متناسـب بـا     جاكه از آن) د

دار آن  هـا و وحـدت و كثرتشـان هـم وام     قواي طبيعي انسان اسـت، ثبـات و تغييـر آن   
و محـدود بـه    ،تبـعِ نـوعي، فـردي    به). 156/ 2: الف 1362، طباطبائي(احساسات است 

ثابـت و متغيـر،    راكات اعتبارياز نيازها، اد مده بودن احساسات برآ منطقه و زمان خاصي
علـم اعتبـاري   . شـوند  اي، و موقـت و دائمـي مـي    عمومي و خصوصي، فراگير و منطقه

اي است ميان دو امر حقيقيِ طبيعت، تكوين، كمال و غايتي كه طبيعت نـاظر بـه    واسطه
 تبـعِ  گونه كه بـه  يابد همان تبعِ ثبات يا تحول نياز طبيعي، ثبات و تحول مي آن است و به

يابند  تعدد كمال و غايت و تعدد وسايل و وسائط وصول به غايت اين ادراكات تكثر مي
  ).128: ب 1362، طباطبائي(

كـه   چنـان . هـا دارد  پذيري ادراكات اعتبـاري ريشـه در ماهيـت آن    اساساً تغيير و تحول
حد يا حكم يك شيء به شـيء ديگـر     لحاظ سرشت خود، اعطاي گذشت اين ادراكات، به
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گيرد و ممكن است  دست عاملي و به ايجاب هدفي صورت مي اين عمل ناگزير به. دهستن
. دائمي و متغير باشد و پيرو تغيير آن به اعتبار هم تغيير يابد اين عامل ايجابي دائمي يا غير

هاي گوناگون تغييري كه از اصل نيـاز   بوم  طول زمان يا در زيست مانند ساخت مسكن در
  ).137: همان(برآمده است به مسكن و تنوع 

حسـب اخـتلاف نظـري رخ     گرفتن اسـت كـه بـه    سراغ  تغيير ديگري در اعتبارات قابل
شدن  هاي گوناگون موجب جاگير دهد كه خود معلول اختلاف عادات است؛ چون عادت مي

البتـه خلقيـات   . شوند و تثبيت قضايا و اخلاق متناسب با آن عادات در ذهن و ضمير ما مي
  .شوند م به نوبة خود منشأ تفاوت ادراكاتي ميمتفاوت ه

كـه  (تـوان بـه فـردي     شان ميلحاظ قابليت ضبط و ربط يا متن ادراكات اعتباري را به) هـ
كـه حاصـل از اعتبـار    (و اجتمـاعي  ) شامل احساسات، تمايلات، و تخيلات شخصي است

ايـر بـر مـدار    كـه د جا اعتبـارات فـردي آن  . تقسيم كـرد ) جمع عقلا و اجتماع انساني است
دليل فقـدان ضـابطة عمـومي     ها، ترجيحات شخصي، موقت، و متغير فردي باشند، به رغبت
خواه خـود محبـوب    كس به دل كه در استعاره هم هر بررسي عملي نخواهند بود؛ چنان قابل

هـايي كـه برآمـده از نيازهـاي      اما در ميان اعتبارات فردي هـم، آن . كند را به امري تشبيه مي
) گيـري از امـور مفيـد بـراي جسـم و روان      مانند وجـوب و حسـن بهـره   (هستند عمومي 

بـر  كه اعتباريات اجتماعي هـم   چنان هم. مند و مضبوط علمي خواهند بود بررسي روش   قابل
دهـي   بررسيِ اعتباريات و معطوف به هدف حفظ نظام اجتماعي، سامان ضوابط قابل اساس

  ).160 -  158: همان(شوند  مي
نـد  ا بندي اعتباريات گاه از آن جهت كه تابع و طفيـل احساسـات و تمـايلات    تقسيم) و

 اعتباريات گاهي برخاسته از. ها بودن آن فردي يا اجتماعي جهت  بهگيرد و گاهي  صورت مي
رفـع   در جهـت اعتبار لزوم تغذي و استخدام ديگران (احساسات عموميِ لازمة نوع بشرند 

در تقسيم ديگري كه . گرفته از احساسات شخصي و متغير و گاهي نيز نشئت) نيازهاي خود
طباطبائي آن را محور كار خود قرار داده است تقسيم اعتباريات به قبـل از اجتمـاع و     علامه

ناپذيري را به بخشي از اعتباريات قبل  پس از اجتماع است كه ايشان در بياني ثبات و تحول
نيازهـاي   بـر اسـاس  بارات اجتماعي هستند كـه  از اجتماع اسناد داده است؛ از اين جمله اعت

: الف 1362، طباطبائي(اند  شكل گرفته...) نيازهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و (اجتماعي 
اعتبار نوعي قبل از اجتماع كه مولود نيازهاي نوعي فردي است عبـارت از  ). 189 -  188/ 2

ايـن  . مرئوسيت، و مبادله است اعتبار استخدام اجتماع، عدالت اجتماعي، مالكيت، رياست و
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گرو سود ديگران بدون بهـرة   طلبي انسان در النفس و سود حب بر اساسترتيب  اعتبارات به
انسان، و لزوم رعايت سود همگان نياز به رفع موانع جهت دخل و تصرف در يك شيء به 

  .اند نياز به تصرف در ملك غير پديد آمده
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